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 سینمای فرانسه:

 2131خرداد 21یکرنگ صفاکار  محمدرضا 

 (؛ هنری ژرژ کلوزو2391) معمای پیکاسو

آثاری  افی قابل فیلمبرداری از هر دوسو،های شفّخواسته است که بر پرده« پابلو پیکاسو»از « هنری.ژرژ کلوزو»در این فیلم تاریخی،           

رینش در ذهن هنرمندی چون پیکاسو به هنگام آفبه آنچه گوید، این امکان فراهم آید که ی نریشن آغازین فیلم میتا چنانکه گویندهپدید آورد 

ویا بدین امّا در مورد نقّاشی، گو  پذیر نیستامکان موسیقی و شعرآفرینش  مورد گوینده دروقوف یابیم. وقوفی که به ادعای  ،گذردمی آثارش

نحو باز هم شاهد نمودهای بیرونی و عینی ذهن خلّاق هنرمند درستی این ادعا مورد تردید است. چرا که بدین     . پذیر شده استامکاننحو 

ی با گری هنری آفرینشو فرایند پیچیده مهستی -وار گونه بداههی فرایند سیّال آفرینشی اینمرحلهبهحال با جزئیّات بیشتر و در مرحله -

ی  امّا قابل ابهام ای ازهمچنان در هالهاش، متنیمتنی و برونهای ذهنی و عینی، درونی و بیرونی، فردی و اجتماعی و درونی مؤلّفهتمام

 أثیرتماند. با این حال امّا، این فیلم مستند، نه فقط به یک سند تاریخی  که به اثری بس جذّاب با تأثیری همپای باقی می تعبیر و تأویل

هایی شپرسموجب ی فرایند آفرینش هنری، خود ی پاسخ به پرسشی در بارههغدغو نیز، با د مانداتیک آثار نمایشی و روایی باقی میدرام

 ار هنری.ثدرک و تأویل آکران گسترده کهکشانبه  ستهای نوینیگشودن پنجرهها که تلاش برای پاسخ به آن شودمی

 

 (؛ آلن رنه2391گوگ )ون

( را با نمایش 1881 - 09در هفت سال آخر عمرش )« گوگونسان ون»از زندگی  تحلیلی کوشد روایتیدر این فیلم می« آلن رنه»          

 موسیقی اوریژینال ارایه دهد. و گفتار متن همراه با اش،ایی کوتاه و پُربار زندگی هنری حرفههاها و تابلوهای نقّاشی او در این سالطرّاحی

 ی پدریبه خانه گوگِون پایانی، از بازگشت ی این هفت سالمرحله به مرحلهی نریشن از روایت آمیخته با تعبیر و تحلیل گویندهگونه، دینب

ارگر و و ک ی مردم فقیرهایی از تودهبه کشیدن نقّاشیروستا  گری به عنوان کشیشاز موعظه اشآوردنش در هلند، رویادر روستای زادگاه

، شارَانگیز آن برای خلق پیاپی آثاندازهای شوقچشم و مناطق روستایی فرانسه ش بهاپایانی سفر انگار بیتا ادامه ،به پاریس اشعزیمت

واشتیاق وقرشپُی یمارستان و ادامهتنسبی و رهایی از  بهبودی شدن در بیمارستان روانی،و بستری خود بریدن گوش ،ابتلا به جنون و افسردگی

بر ستیک، ای کمابیش امپرسیونیبه همراه موسیقی ای در سینه،پایان زندگی با شلیک گلوله ردگی وسی افی دگربارهکار و سرانجام غلبه

 زوم ای تیلت پن، با - متحرکّ یا ساکن شود. نماهاییاند، شنیده میخلق شده ی نریشنهای مورد اشارهدر زمانکه نماهایی از آثار هنرمند 

ی برای تأکیدی دراماتیک بر مضمون و حسِّ درونی مرتبط با بخش کات پیاپی بر اثری واحدبا نماهایی  ،آثار جزئیّاتاز  دوربین مؤکد و بیانگر

شه یهمچون مسافری ش و یا از خودَ هایَشگوگ از پوتینون ی ازطرح از گونهنماهای ارجاعی موتیفو  دهداز زندگینامه که نریشن ارایه می

ن ی بیرونی و درونی اینامهگوگ و زندگیهمراه با ابزار کار طرّاحی و نقّاشی، که نشان از کاوش ژرف فیلمساز در درک روابط بین آثار ون

 دارد. -در حدِّ  امکان  - بیان آن به زبان سینما برای خلّاق کاریهنرمند بزرگ، و 
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ردهنده گوگ کمی آزاشدّت بیانگرایی چون ونورنگِ هنرمندِ بهوسپید تابلوهای نقّاشی پُرآبسیاهنماهای غیررنگی و دو نکته امّا:           

 ش به خودکشیای مرگبار را ناشی از تصمیمشلیک گلوله شروی در ساعات پایانی عمرَگوگ ازایناند که وناست؛ و: گویا تحقیقات نشان داده

 ی واقعی به دام مجازات بیفتند.کنندهیکشلبیان کرده که نخواسته است دو جوان مست 

 

 

 (؛ اریک رومر2311عصر صنعت، مسخ طبیعت )

های بکر و بندیهای اگر نه زشت که متضادّ و مغایر با ترکیبعناصر و نشانهفیلم، ی ما بسیار بیشتر از زمان ساخت این در زمانه            

اند، آمدهها پدید میبندییا بناهای قدیمی که در انطباق و هماهنگی با این ترکیب هاو روستا هاها، جنگلمناظری از رودها، دریاها، کوهطبیعی 

اریک »چنانکه  د.نآزارای مزمن، میشده از بیماریآگاهانه و همچون دردی عادتدد و جان و روح آدمی را اگر چه اغلب ناخونآیبه چشم می

گوید که اکنون حتیّ یک هکتار زمین در فرانسه نمانده که از این پیش ساخته است، می شصت سالد ودکه البته ح اشدر این فیلم «رومر

های یمسی قاعدهاز حضور بی دهد کهاندازهایی طبیعی و روستایی را نشان میاش چشمها مصون مانده باشد و آنگاه دوربینعناصر و نشانه

معنای ترکیب و بیبی یخدشهراحتی و بدون اش بهکه دیگر آسماندهد نشان میرا  هرشهایی از و یا خیابان انددهشدار خدشه برق و تلفن

ناهای تاریخی شهر ب ،و نیز های جهان صنعتی مدرن، قابل مشاهده و دسترسی نیستعناصر و نشانه اینو البته صرفاً کاربردی شناختی زیبایی

ر اند. بدینسان این دوربین پیوسته دماندهمصون ن شانشناختیی زیباییشاهدهای در مکه آن ها هم از چنین آسیب و خدشهدهد نشان میرا 

ای مزمن و بینیم و به آن همچون بیماریهاست هر روز و هرجا میدهد که سالوجو، در واقع واقعیّتی را به ما نشان میحرکت و جست

رومر امّا،  ی اصلیهغدغمانیم. دایم و نمینصیب نماندهکند، بین وارد میماهایی که بر روح و جانایم و البته از آسیبگریزناپدیر عادت کرده

ی ی هنرمندانهشناختی آفرینشگرست که به منابع الهام شاعران و نویسندگان و هنرمندان وارد آمده است؛ آسیبی به منابع الهام زیباییآسیبی

نوان به ع -در شهر پاریس « معماری فلزی»ایی از پیدایش جنبش یا گرایش کوشد با تکیّه بر نمودهدر ادامه او میانسان در عصر مدرن. 

 از منفعلانه أثّرت و شناسی را بیابد که نه در جهت نفی مظاهر تمدّن صنعتی مدرنهایی از گرایشی نوین در زیبایینشانه -نمونه، برج ایفل 

وجو و کند. امّا آیا این، جستبا آن است. گرایشی که رومر تداوم آن را نیز پیشنهاد می انهانطباقی خلاّقهنرمندانه و  یآن، که در جهت اصلاح

تا، اندازهای طبیعی شهر و روسی چشمشدهی عادتهای آغازین دوربین از خدشهای که یادآوریست صرفاً خوشبینامه؟ خوشبینیپیشنهادی

    نمایاند؟ اش را دشوار میباورپذیری

 (؛ مارگریت دوراس2391اشتاینر )لیا اورِ

ق شا، عهیروشیم»ای چون نامهی فیلمو نویسندهبود ساز نیز که فیلم« مارگریت دوراس»، «بانوی داستان مدرن»ز داستانی مدرن ا          

و  بر نماهایی با حرکتی آرام ،ی راوی با صدای خود دوراسگویانهاز زبان درون« اورلِیا اشتاینر»داستان دختری گویا هجده ساله به نام  :«من

 وایتی سیّال ور ،گرفته شده است. داستان بر بستر این رود بر قایقی شناور که با دوربینیابرآلود روح و سیّال از رود سن در روزی سرد و بی
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ه گاهی ک - دختر به پدر و مادرشاورلِیای از ست جایی مداومیدر تغییر و جابهدارد که در آن نقش راوی  و سوررئال مدرن و سبکی سمبلیک

ی از رویدادهایشان در سپردناز چگونگی جانپذیر تعمیمهایی مختلف و با روایت -اش در او روح والدین شده از حلولمسخ ،انگار خود اوست

ان درونی که انگار اعتناعی به محتوا و فرم نماهای چنکند و نیز آنوقفه روایت میاش را بیداستان مدرن ،. راویویرانگرشوم و گ جهانی جن

اشد ی آغازین او بهرتنها ارتباط آشکارشان به سخن راوی، اشا شاید شود، ندارد. نماهایی کهمتحرکّ رود سن که صدای او بر آن شنیده می

شود و و به تداعی خاطراتی پرُ اندوه برانگیخته می نگرداش به آن میی اتاق تنهاییآلودی که او از پنجرهابروهوای دریای سنگین و لبه حا

یی ی تصویر سینمانهگوسان گویا ارتباط دوراس. بدینی روایت راویشوندهی دوربین در نماهایی بلند به سیر تداعیوقفهنیز، سیاّلیّت حرکت بی

ب و و خالق ادیبایست در اعماق ضمیر ناخودآگاه راوی ی آن را میست که معنای نهفتهو روایت ادبی نیز، ارتباط سمبلیک و سوررئالی

 یافت. سازش فیلم

 

 

 

 


